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فصل اول جوکر که منتشـــر شـــد، موجش به برنامه تحویل ســـال شـــبکه 
« دوباره روی دور وایرال شـــدن  یگرانـــی که بعـــد از »جوکر 3 رســـید. باز
قرار گرفتند، پا به برنامه تحویل ســـال تلویزیون گذاشـــتند، نخ تســـبیح 
میان جوکر و برنامه تحویل ســـال 1401 احســـان علیخانی بود. با خروج 
او از تلویزیـــون و آغـــاز سیاســـت چهره زدایـــی و عدم همـــکاری برخی 
افراد با ســـیما، همه منتظر اقدامات تحول خواهانه رســـانه ملی بودند. 
به سال نکشید که سیاست  های تحول خواهانه به جایی نرسید. حالا 
صداوســـیما مانده بود و برنامه هایی که مخاطبی نداشـــتند. رنگ جیغ 
این فقر مخاطب، در کمدی ها و برنامه های ســـرگرمی ســـازمان از همه 
پررنگ تـــر بـــود. برنامه هایی چون »خوش نمـــک« و »بگو بخند« حتی 
نتوانستند به گرد پای برنامه های نمایش خانگی برسند. به نظر می رسید 
که بین نمایش خانگی و تلویزیون شکافی اتفاق افتاده که حاصل آن 
بلعیده شدن مخاطب توسط نمایش خانگی است. خب، تا اینجای 
ماجرا را همه می دانند، حتی مدیران سازمان، اما صداوسیما هم بیکار 
ننشســـت و بـــا این اســـتدلال که گرفتن جلوی ضـــرر در هر زمان ممکن 
منفعت اســـت، سیاســـت های تحولی خود را تغییر و در اقدامی جالب 
سیاست های تحولی جدیدی را در دستورکار قرار داد، با عنوانِ »آوردن 
دوباره وایرال شدگان فضای نمایش خانگی به تلویزیون«. برای توضیح 
بیشتر این سیاست تلویزیون باید مثالی را بررسی کنیم که هم اکنون روی 
پایه« برنامه جدید شبکه سه  آنتن تلویزیون در حال پخش است. »چار
یگرانـــی چـــون علی صادقی، قدرت الله ایزدی، یوســـف تیموری و  از باز
جواد خواجوی استفاده می کند )البته اشکان اشتیاق به جای تیموری در 
یگرانی که دوباره با علیخانی و نمایش  ادامه این برنامه قرار گرفت(. باز

خانگی به عرصه تصویر بازگشته اند.

   طنز در حد و اندازه های سرِ صفِ مدرسه
، تلویزیـــون بتواند دوباره به  مخاطـــب انتظار داشـــت با حضـــور این چهار نفر
روزهای اوج خود در کمدی برگردد. روز هایی که همکاری تلویزیون با صحت، 
عطـــاران، جـــوان و مدیری آثار به اصطـــاح خیابان خلوت کن را تحویل مردم 
پایه نشان دهنده همین  می داد. حدود 24 هزار بیننده برای قسمت اول چار
ی قاب تلویزیون قرار  پایه، آنچه رو انتظار اســـت اما با پخش قســـمت اول چار
پایه  گرفت به هر چیزی شـــبیه بود به جز برنامه ای ســـرگرم کننده. اســـاس چار
یگران دعوت شـــده  بـــر چهره هاســـت و بـــر این فـــرض جلو می رود که چون باز
ی به کار دیگری نیســـت و تنها حضور  ی اند پس عملاً نیاز کمدین های قهار
پایه مخاطب  چهره ها می تواند مخاطب را جذب کند! نگاه ســـازندگان چار
را به یاد برنامه های مناســـبتی ســـر صفِ مدارس می اندازد که با نیت ایجاد 
گر  ی راه می انداختند. ا فضایی شاد در بین دانش آموزان مسابقه ماست خور
پایه اغراق شده به نظر می رسد، کافی ا ست تنها یک  به نظرتان این نگاه به چار
ی دو پایه نمایش های بداهه  پایه رو پایه را مشاهده کنید. چار قسمت از چار
ی  و مســـابقه می چرخد. در بخش بداهه آن کار جلوتر از  شـــوخی های تکرار
جمع های فامیلی نمی رود و بخش مسابقه آن در بهترین حالت خود چیزی 
یگران اصطاحاً  جز مسابقه محله نیست. در هر قسمت این برنامه یکی از باز
رئیس می شـــود و چالش هایی را برای باقی افراد طراحی می کند. هر کس که 
یافت هویج و مجازات  در چالش ها شکست بخورد، می شود بازنده و لایق در
پایه می شود فهمید که نگه داشتن  می شـــود. با گذشـــت چند قســـمت از چار

مخاطب برای ســـازندگان اثر و مدیران شـــبکه ســـه فاقد اهمیت است، چون 
برنامه ای که طراحی شده عملاً پاره پاره است، این مسئله یا می تواند به خاطر 
ی عجیب و غریب رقم خورده است. در  سانسور باشد و یا در تدوین شاهکار
گهان  یگران کات می خورد و نا هر قسمت از برنامه در میانه صحبت کردن باز
قسمتی دیگر و بخش دیگری از برنامه پخش می شود. مکرر رقم خوردن این 
وضعیت عملاً مخاطب را در گیجی مطلق قرار می دهد و به جای آنکه با اثر 
همراه شود مجبور است خودش در ذهن یک تدوین و منطقی از اثر بسازد.

ی مخاطب قرار می گیرد  در آغاز قسمت اول این برنامه علی صادقی رو به رو
« ببیند کانال را  گر کســـی می خواهد برنامه ای »غم آلـــود« و »فاخر و می گویـــد ا
عوض کند. کســـی که این جمله را برای صادقی نوشـــته، مثل اینکه چندان 
هـــم از وضـــع تلویزیون با خبر نیســـت. مخاطب تلویزیون هر قدر هم کانال ها 
گر از این هم عقب تر  ، حتی ا را دور بزنـــد هـــر چیزی پیـــدا می کند جز اثر فاخر
یـــم، در میـــان آثـــار طنز یکی دو ســـال اخیر تلویزیون )بـــه جز نون خ( هیچ  برو
اثر »کمدی اســـتانداردی« هم پیدا نمی شـــود. باهم  آیی این دو واژه غم آلود و 
فاخر این را به ذهن مخاطب می رساند که انگار مخاطبان کمدی یک مشت 
موجود بی خیال و منقطع از جامعه اند که هیچ چیز از هنر سرشان نمی شود، 
پایه روح مرحوم چاپلین، لورل و ایضاً  با همین حرف هاست که سازندگان چار
هاردی را در قبر می لرزانند. برآیند سال  های اخیر تلویزیون هم حرفی جز این 
ندارد. به طور واضحی کمدی برای مدیران ســـازمان، در دســـته آثار فاخر قرار 
« گویا برای مسئولان تلویزیون تبدیل به کلیشه ای شده  نمی گیرد. کلمه »فاخر
ی با کمدی سنخیتی ندارد. فاخر برای تلویزیونی ها یعنی  است که هیچ طور
یخی. اینطور می توان اســـتنباط کرد که در نظر مدیران  آثار پرهزینه و البته تار
تلویزیـــون تئاتر هـــای کمدی اصفهان که ســـتاره آن همین عمو رشـــید برنامه 
پایه اســـت، جزء آثار فاخر محســـوب نمی شـــود. همانطور که صادقی در  چار
پایه برنامه ای فاخر نیست که نمی توان  ابتدای برنامه می گوید، در اینکه چار
شکی قائل شد اما درباره غم آلود بودن یا نبودن این برنامه می توان شکی جدی 

پایه از جهاتی نه تنها طنز نیســـت، بلکه اندوهی جدی را  وارد کرد. برنامه چار
برای مخاطب پدید می آورد. اندوهی که حاصل مقایسه است. مقایسه میان 
پایه و وضعیت کمدی در صداوسیما. با نگاهی  حال و گذشته چهره های چار
ی را  ی و قدرت الله ایزدی می توان آثار به کارنامه علی صادقی، یوسف تیمور
پیدا کرد که حتی یک قسمت و یا یک اجرا از آن  به اندازه تمام قسمت های 

پایه بازدید گرفته است. پخش شده چار

   برنامه یا کلیپ اینستاگرامی
یم شـــرایط رخ داده در برنامه این را به ذهن  پایه برو گر بخواهیم ســـراغ فرم چار ا
پایـــه اصلاً بـــرای مدیوم تلویزیون ســـاخته نشـــده و  می رســـاند کـــه شـــاید چار
گرام  ســـازندگان این برنامه طرح یک مجموعه کلیپ را برای پخش در اینســـتا
یا فضاهایی اینچنینی را در ذهن داشـــته اند. با نگاهی به صفحه این برنامه 
پایه در  در تلوبیـــون می تـــوان گفـــت این فرضیـــه چندان هم بیراه نیســـت. چار
تلوبیون، به ده ها تکه  ســـی ثانیه تا ســـه دقیقه ای تقسیم شده است. مشخص 
نیست این همه قسمت تکه پاره شده را دقیقا قرار است چه کسی ببیند و در 
کدام فضا باز نشـــر کند اما به نظر می رســـد این تکه ها قرار بوده با وایرال شدن 
در فضاهایی خارج از رســـانه ملی بتوانند تبلیغی برای اثر شـــوند. این هم از 
، این اثر است که برای  ابتکارات جالب سیماست که به جای تبلیغ برای اثر
تبلیغ ساخته می شود. مشخصاً ثمره این وضعیت می شود هیاهو برای هیچ.

   پشت دوربین چارپایه خالی است
پایه را بدون مشـــکل تدوین هم بدانیم، نبود کارگردانی در این  گر چار حتی ا
یگران در این برنامه وضعیتی را پدید  اثر را نمی توان انکار کرد. گنگ بودن باز
ی  یگران حتی خودشـــان هم نمی دانند دقیقاً قرار اســـت چه کار آورده که باز
انجـــام دهنـــد. موقعیت های ایجادشـــده و نمایش های بداهـــه در این برنامه 
ی کلیشـــه ها و موقعیت هـــای مبتـــذل باقی مانـــده و از آن جلوتر  مشـــخصاً رو

نمی رود. استفاده از شوخی هایی مانند جنگ خواهر شوهرها، موقعیت های 
ی  درون عروســـی، اســـتفاده از پوشـــش زنانه و از این دســـت شوخی ها به قدر
در ســـال های اخیـــر تکرار شـــده که به نظر نمی رســـد دیگـــر ظرفیتِ پرداخت 
بیش از این را داشـــته باشـــند. مثلث موقعیت های بی مزه و کلیشـــه ای، لزوم 
یگران این اثر را در موقعیتی قرار داده که  ی و البتـــه ممیزی ها، باز بداهه پـــرداز
ی را انجام  ی میخ هســـتند و مشـــخص نیست دقیقاً چه کار همگی انگار رو
پایه مقایسه  « علیخانی را در این یک مورد با چار گر بخواهیم »جوکر می دهند. ا
کنیم، می بیینیم که جوکر به شکل مشخصی در کارگردانی وضعیت بهتری 
پایه  دارد. در جوکر هر فرد تیپی را از خود می سازد و آن را پیش می برد اما چار
یگران درگیر مسابقه محله ای  کارش اصلاً به تیپ سازی نمی کشد چون باید باز
باشـــند که کارگردان برایشـــان ترتیب دیده، البته قیاس میان مســـابقه محله و 
پایه به نوعی کم لطفی است در حق برنامه روشن پژوه؛ مسابقه محله حداقل  چار
ی های بچه ها، فضایی مفرح را برای  می توانست از استعداد ها و یا شیرین کار
کنان آن محله ایجاد کند. از طرفی روشـــن پژوه و تیمش زمانی  مخاطب و ســـا
که دیدند دیگر این برنامه جواب نمی دهد جرئت تعطیل کردنش را داشتند. 
پایه به جای کشـــف و اســـتفاده از اســـتعداد و  برخـــاف مســـابقه محلـــه، چار
ی های حاضرانـــش، از آنها چیـــزی را به نمایش می گذارد که بیش  شـــیرین کار

از زور زدن های بیهوده برای نگه داشتن مخاطب نیست.
پایـــه حتـــی از نظر دکور و طراحـــی صحنه هم عملاً هیچ  جـــدای از اینهـــا چار
شباهتی با یک برنامه تلویزیونی ندارد. حضور رنگ ها و دکوراسیون نامرتبط 
فضایی مرده را خلق کرده که مشـــخص اســـت هیچ طراحی و ایده ای پشـــت 

آن نیست.

   روی دور سَنبل کردن
بی ایـــده بـــودن و بی ســـلیقگی منحصـــر بـــه موقعیـــت، اجـــرا و طراحـــی دکور 
نمی شـــود و تمامی اینها حتی در حرکت دوربین هم نمایان اســـت. این نکته 
را باید توجه داشت که اصولاً برنامه ای در این سطح را می شود با تلفن همراه 
ی کـــرد چون نه ویژگـــی بصری خاصی در آن پیاده شـــده و نه  هـــم فیلمبـــردار
موقعیت هـــا نیـــاز بـــه تجهیزات کانـــی دارد. به هر ترتیـــب، دوربین و تدوین 
ی کدام  پایه در بی انســـجامی، انســـجام دارند و عملاً نمی دانند رو برنامه چار
یگران بیهوده می چرخد تا بتواند از میان بداهه ها  سوژه قرار بگیرند و میان باز

گر بتواند! چیزی را صید کند البته ا
ی این  پایـــه را نمی تـــوان چیزی جـــز یک عقب گردی جدی در کارنامه کار چار
یگرانی که این اثر نه تنها چیزی به آنها اضافه نمی کند،  یگر دانست. باز چهار باز
ی و بدون هیچ خاقیتی، قســـمت های  بلکه مجبورند با شـــوخی های تکرار

30 دقیقه ای برنامه را پر کنند.
اینکـــه تلویزیـــون تـــا چه زمانی می خواهد فرایند آزمون و خطا و سَـــنبل کردن 
ینه  را ادامـــه دهـــد مشـــخص نیســـت و بـــا آزمون و خطایـــی که با صـــرف هز
کردن اســـامی و بی هیچ خاقیتی، منطقاً منتج به تولید برنامه هایی با این 
کیفیت می شود؛ اما در این بین یک موضوع شدیداً مخاطب را آزار می دهد، 
اینکه برنامه ای با این وضعیت و با پول مردم ســـاخته شـــود و صاحبان اثر 
بـــوط به فاخر نبودنش بدانند و نســـخه  یختگـــی آن را مر ســـردرگمی و به هم ر
تجویـــزیِ عـــوض کردن کانال را به ملت پیشـــنهاد بدهند، نه تنها توهین آمیز 
اســـت، بلکه نشـــان از این دارد که ســـازندگان خود می دانند چه دسته گلی 
بـــه آب داده انـــد. دســـته گلی کـــه با اغماض می تـــوان آن را نازل ترین شـــکل 
ینه از بیت المال برای  مســـابقه محله دانســـت و معلوم نیســـت چه میزان هز

این شـــاهکار خرج شده است.

نادره رضایی به عنوان اولین معاون هنری زن روز شنبه)1۲ آبان( از سوی 
یر ارشـــاد منصوب شـــد؛ انتصابی کـــه بیانگر  ســـیدعباس صالحـــی، وز
تغییرات شگرف در معاونت هنری وزارت ارشاد است. او پیش از انتخاب 
برای این سمت، در زمینه های مختلف ازجمله فرهنگی فعالیت داشته که 
مهم ترین آن فعالیت به عنوان مدیرعامل در انتشارات علمی و فرهنگی 
است. معاون هنری چند وظیفه اصلی در این مسیر دارد؛ نظارت و ارتقای 
سطح کیفی و کمی حوزه موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی. در گزارش 
پیـــش رو بررســـی کردیم که او در چه شـــرایطی معاونـــت هنری را تحویل 
می گیـــرد و در ایـــن حوزه ها با چه چالش هایی روبه رو اســـت. باتوجه به 
مواردی که در ادامه به آن اشاره شده، موسیقی شرایط قابل قبولی دارد، 
تئاتر نیازمند نظارت جدی و به موقع و دیده شدن است. در این میان اما 
هنرهای تجســـمی وضعیت بهتری نســـبت به تئاتر دارد و میانه دو حوزه 

نام برده دیگر قرار می گیرد.

   جاده هموار موسیقی
معـــاون هنـــری دولـــت قبل زمانی روی کار آمد که به دلیل شـــیوع ویروس کرونا 
بســـیاری از فعالیت های فرهنگی و هنری مختل شـــده بود. اما توجه به موقع 
به موســـیقی باعث شـــد این هنر از برزخ خارج شـــود و در دوره سه ساله دولت 
سیزدهم اتفاقات خوبی برای این عرصه رقم بخورد. تدوین سند ملی موسیقی 
یکـــی از مهم تریـــن ایـــن اتفاقات بود که از ســـال ۱3۹4 پیش نویس شـــده اما به 
ســـرانجام نرســـیده بود. یک اصل در این ســـند درباره مرجعیت وزارت ارشـــاد 
وجود دارد که می گوید هیچ دســـتگاهی حق لغو کنســـرت های موســـیقی که 
از وزارت ارشـــاد مجوز گرفتند را ندارد. در این ســـال ها مخصوصا در دهه ۹0 
با پدیده لغو کنســـرت در برخی شـــهرها با وجود داشـــتن مجوز از وزارت ارشاد 
مواجه بودیم و تقریبا هیچ دولتی ســـعی نمی کرد چاره ای برایش پیدا کند اما 
در دولت سیزدهم برای اولین بار وزارت ارشاد پای مجوز صادرشده اش ماند 
و توانســـت کنســـرت علیرضا قربانی را با وجود حواشـــی در اصفهان برگزار کند 
و جلوی برخورد ســـلیقه ای و خودســـرانه را بگیرد. البته برخورد ســـلیقه ای در 
شـــهرهای مختلف موضوعی نیســـت که به راحتی جلوی آن گرفته شود و یک 
اراده قوی از سوی وزارت ارشاد می خواهد. برای مثال روز شنبه ۱2 آبان محسن 
ابراهیم زاده با انتشار ویدئویی از لغو کنسرتش در دو شهر یاسوج و گچساران 

بـــه دلیـــل عدم تفکیک جنســـیتی خبر داد. گویا ممانعت از واگذاری ســـالن 
کید دادستانی  برای برگزاری کنســـرت از ســـوی برخی افراد در این دو شهر و تأ
بر روشـــن بودن چراغ ها در طول کنســـرت، دلیل لغو این کنســـرت بوده است. 
البته روز گذشـــته مدیرکل فرهنگ و ارشـــاد کهگیلویه و بویراحمد اعام کرد 

کنسرت های لغو شده هفته آینده برگزار می شوند.
نکته دیگری که در حوزه موســـیقی دولت ســـیزدهم اتفاق افتاد، افزایش اجرای 
یخـــی بـــود. نمونـــه اش اجـــرای علیرضـــا قربانـــی در  کنســـرت در مکان هـــای تار
تخت جمشید که برای اولین بار اتفاق افتاد. جدا از این، مجوزهای دیگری هم 
برای اجرا در مکان های تاریخی مانند کاخ نیاوران، کاخ عالی قاپو و کاخ سعدآباد 

داده شد که استقبال قابل توجهی را هم از سوی مخاطبان به همراه داشت.
تکلیفی  یکی از موضوعاتی که معاون هنری جدید می تواند به آن توجه کند، با
موسیقی رپ است. در دولت سیزدهم خبر همکاری خوانندگان پاپ و رپ 
این شائبه را به وجود آورده بود که این سبک از موسیقی بالاخره مجوز می گیرد 
اما محمود سالاری، معاون امور هنری سابق گفته بود: »صدور مجوز برای سه 
خواننده رپ واقعیت ندارد و هنوز مجوزی برای موســـیقی رپ صادر نشـــده 
است. مجوز برای اثری صادر شده که پاپ بوده و آن خوانند ه ای که مشهور به 
رپ خوانی است در آن اثر به اجرای این سبک نپرداخته و ژانرش پاپ است. 
درحقیقت ما به موســـیقی پاپ او مجوز دادیم. دو اســـم دیگری هم که مطرح 
گر در گونه پاپ  شـــده بـــود را بررســـی کـــردم، آن دو خواننده هم قرار بر این بـــود ا
بخواننـــد، مجـــوز بگیرنـــد.« درواقع وضعیت خوانندگان رپ بـــا وجود به پایان 
تکلیف است و باید دید در دولت جدید  رسیدن دولت سیزدهم همچنان با

. برای این سبک موسیقی چاره ای اندیشیده می شود یا خیر
گر بخواهیم موســـیقی را به یک جاده تشـــبیه کنیم، معاون هنری جدید این  ا
حوزه را در شرایطی تحویل می گیرد که راه هموار و بدون پیچ است. او در این 
شرایط باید همان مسیر قبل را طی کند و رونق این عرصه را حفظ کند. البته 
توجه به چند نکته لازم است. اولین موضوع اینکه پشت مجوزهایی که صادر 
می شود باشد و از برخورد سلیقه ای جلوگیری کند. دوم اینکه اجرای کنسرت 
را بـــه شـــهرها و شهرســـتان های مختلف ببـــرد و انحصار تنها برای شـــهرهای 
پرجمعیت نباشـــد و ســـوم اینکه برای صدور مجوز کنســـرت  و تک آهنگ  به 

تنوع سبک های موسیقی توجه داشته باشد.

   تئاتر را دریابید
»استقبال از تئاتر قابل توجه است و مخاطبان بلیت های میلیونی خریداری 
می کنند تا نمایش ببینند.« خبری که خواندید درست است اما اشتباه برداشت 

نشود، هیچ کدام از نمایش هایی که این روزها بر سر زبان افتاده و مخاطب دارد 
دولتی نیستند و این روزها تئاتر در انحصار بخش خصوصی است. اوایل دهه 
۹0 بود که سایه حمایت دولت از این عرصه هنری به دلایل مختلف برداشته 
یادی از سمت هنرمندان روبه رو شد. سال  شد و این موضوع با واکنش های ز
۹۷ بـــود کـــه فعـــالان این عرصه درباره آینده هنرهای نمایشـــی و ســـپردن آن به 
بخش خصوصی اظهار نگرانی کرده بودند. آنها در بیانیه ای نوشتند: »دولت 
سهم و رابطه  خود با تئاتر خصوصی را به فراموشی سپرده است و فقط در حد 
ناظر و اجرا کننده  قوانین بالادســـتی ظاهر می شـــود و به همین دلیل اســـت که 
نمی توانـــد درباره  ساخت وســـازهای بخش خصوصـــی، قیمت گذاری، کف و 
... اظهار نظر کند. نمی شود تئاترهای  سقف درآمدهای حاصل از فروش گیشه و
خصوصی را در همه حال و ازجمله تأمین بودجه های مورد نیازش به حال خود 
رها کرد، اما از آن ها توقع داشـــت مطابق قوانین )که هنوز وجود ندارند!( رفتار 
نمایند. تئاتر خصوصی به شدت نیازمند حمایت دولت است و ضروری است 
تا دولت، سهم خود را در قبال این تئاترها به لحاظ مادی مشخص نماید که 
کم بر تئاتر کشـــور با  در غیـــر ایـــن صورت، این گونه  تئاتری و بالطبع جریان حا

بحران های متعددی مواجه خواهند شد.«
همه آنچه هنرمندان بیان کردند را می توان در وضعیت امروز هنرهای نمایشی 
کـــه در بخـــش خصوصی فعالیت می کنند، تماشـــا کرد. بلیت ها با مبلغ های 
نجومی قیمت گذاری می شـــوند و اتفاقا به فروش هم می رســـند! چرا؟ دلیلش 
این اســـت که توجه تهیه کنندگان صرفاً روی هنر نیســـت، آنها به تنها چیزی 
که فکر می کنند گیشه است و این موضوع را می توان ثابت کرد. نمونه اخیرش 
حضور خواننده پاپ و بازی ضعیفش روی صحنه. امیر مقاره در بین نوجوانان 
یگری مهارت چندانی ندارد. درواقع تخصصش هنر  محبوب است اما در باز
خوانندگی است. وقتی از تهیه کننده این نمایش دلیل انتخاب این خواننده 
گر هزار بیلبورد در ســـطح شـــهر برپا می شـــد و تمام  را می پرســـند، می گوید: »ا
شـــبکه های اجتماعی و تلویزیونی تبلیغ می کردند، ما نمی توانســـتیم حتی 20 
درصـــد از مخاطبانـــی کـــه به دلیل حضور امیر مقاره به ســـالن آمدند را جذب 
گر کـــه تعداد فالوورهای قابل توجهی دارد  کنیـــم.« یا در نمایشـــی دیگر یک با
گر در نمایش، به دلیل داشتن هنر جذب  روی صحنه می آید. حضور این با
گر بخش دولتی تصمیمی  گرام بود. به نظر می رسد ا مخاطب از طریق اینستا
برای ورود و نظارت نداشـــته باشـــد، ماهیت اصلی این هنر برای همیشـــه به 

فراموشی سپرده می شود. 
یگران  تئاتر همان خانه اولیه هنرمندانی اســـت که امروز نامشـــان به عنوان باز
مطرح ســـینما و تلویزیون شـــنیده می شـــود. این حوزه هنرمند تربیت می کند و 

به آنها بال وپر می دهد تا در حوزه های دیگر فعالیت کنند. اما گویا مســـئولان 
این موضوع را فراموش و تئاتر را رها کرده اند. به نظر می رسد یکی از اصلی ترین 
وظایـــف معـــاون هنـــری جدید توجه به این حـــوزه و برگردانـــدن تئاتر به همان 

دهه های ۷0 و ۸0 باشد. 

   هنرهای تجسمی و نیاز به شفافسازی 
... که همگی زیرمجموعه  نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی، صنایع دستی و
هنرهای تجسمی اند، از مهم ترین عرصه هایی به شمار می روند که در دنیا به 
آنها توجه می شـــود و شـــاید یکی از دلایل آن تأثیر بر فرهنگ و ســـبک زندگی 
اســـت. بـــا این حال به نظر می رســـد باوجود اهمیت بســـزای ایـــن حوزه، توجه 

کافی به آن نمی شود.
22 مردادماه بود که ســـند ملی هنرهای تجســـمی بعد از 3 ســـال تصویب شـــد 
، به هنرهای تجسمی تعلق دارد  و گفته می شـــود، پرحجم ترین ســـند ملی هنر
که این امر به دلیل تعدد رشته های آن است و در حدود ۱0 صفحه آن مرتبط 
با بازار و حراج اســـت. البته تدوین این ســـند با اعتراض عده ای از هنرمندان 
مواجه شد. آنها در بیانیه ای نوشتند: »سندی که در متن خود مدعی نگرانی از 
فقدان تشکل های صنفی و نظام منسجم حمایت از هنرمندان است، چگونه 
بدون مشورت انجمن های موجود و مستقر تنظیم شده است؟ مشفقانه از وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسامی دولت چهاردهم می خواهیم کار را به مسیر وفاق ملی 

و خرد جمعی اهل هنر بازگرداند.«
باید به این موضوع توجه کرد که در حوزه هنرهای تجســـمی، بیشـــترین تعداد 
هنرمند مستقل نسبت به سایر حوزه ها وجود دارد و یکی از لازمه های همکاری 
دولـــت بـــا ایـــن افراد این اســـت که در جریان مشـــکات آنها قـــرار بگیرد. یکی 
دیگر از موضوعاتی که در دولت چهاردهم باید به آن توجه شود مسئله حراج 
تهـــران اســـت. معاونـــت هنری یکـــی از برگزارکنندگان این رویداد پرحاشـــیه و 
البته خصوصی است. در این حراجی، آثار با قیمت های سرسام آور به فروش 
می رسند و در اکثر مواقع حتی از بودجه معاونت هنری هم بیشتر می شود. سال 
۱402 با محمود سالاری، معاون هنری سابق گفت وگویی درباره این قیمت ها 
داشتیم. او می گوید نظارت این معاونت تنها روی اصالت آثار است و نظارتی 
بر قیمت گذاری ندارند. او همچنین گفته حساب و کتاب این حراجی باید 
واضح و روشن باشد تا برداشت پول شویی نشود. این صحبت ها درحالی است 
که شائبه پول شویی در این حراجی همواره مطرح بوده و هست. به نظر می رسد 
یکی از مهم ترین اقداماتی که معاون هنری باید در حوزه هنرهای تجسمی انجام 

دهد، نظارت بر حراجی تهران و شفاف سازی آن است.

سکان دار امروز برنامه تلویزیونی »هفت«، اگرچه شاید برای بعضی از 
جوان ترها بیشـــتر با اظهارنظرهای جنجالی ســـال های اخیرش شناخته 
شـــود، اما برای علاقه مندان جدی و قدیمی تر ســـینما، همچنان همان 
یخ ســـینمای ایران مثل »عروس«  خالق برخی از مهم ترین فیلم های تار
و »شوکران« و کارگردان سریال ماندگار »کوچک جنگلی« است؛ کسی 
که ماجراجویی های دیگری مثل فیلم سازی در کانادا و حتی نمایندگی 
مجلس را هم در کارنامه دارد. افخمی سال گذشته بعد از 9 سال، فیلم 
جدید و البته کاملاً متفاوت »صبح اعدام« را ســـاخت که برایش اولین 
یـــن بهتریـــن کارگردانی را از جشـــنواره فیلم فجـــر به ارمغان  ســـیمرغ بلور
پی ســـاخت فیلم متفاوت دیگری اســـت که مختصات  آورد و حالا در
آن از تداوم عطش او برای تجربیات تازه در سن نزدیک به 70 حکایت 
دارد. در این گفت وگو که طیف قابل توجهی از موضوعات روز سینمای 
برمی گیرد، از ابتدا ســـعی داشـــتیم از چهارچوب سینما خارج  ایران را در
نشـــویم و نتیجه البته همچنان خالی از ســـخنان جالب توجه و چه بسا 

بحث برانگیز نیست.

از اکران فیلم »اســـتاد« شـــروع کنیم که به تازگی روی پرده رفته اســـت. از نمایش 
آن راضی اید؟

به نظر می آید مردم از »استاد« خوش شان آمده و خودشان برای همدیگر فیلم 
را تبلیـــغ می کننـــد. در ایـــن مدت که فیلم نمایش داده  شـــده، بیش از چیزی 
که تصور می شد، فروش کرده و به نظر می رسد فروشش بیشتر هم بشود، ولی 
»اســـتاد« نوعاً جزء فیلم هایی اســـت که فروش اصلی اش را در پخش آناین 

به دست می آورد.

ید، چه ساختار و جزئیاتی دارد؟ فیلم جدیدی که می خواهید بساز
فیلم جدیدم یک کمدی جیمز باندی اســـت که به زبان انگلیســـی ســـاخته 

می شود.

در داخل ایران؟
ی می شـــود، ولی داســـتانش در خـــارج از ایران بین  بلـــه، در ایـــران فیلم بـــردار

آدم هایی اتفاق می افتد که انگلیسی زبانند.

یگرانش چه کسانی اند؟ باز
ی هم در آن  یگـــران »صبح اعدام« هســـتند و احتمالاً حمید گودرز همـــان باز

ی می کند. باز

اولین رونمایی از فیلم در جشنواره فجر است؟
بله، ولی در بخش خارج از مسابقه، چون فیلم به زبان انگلیسی است و فکر 
می کنم ازنظر قانونی هم مشکل داشته باشد که فیلمی به زبان غیرفارسی در 
بخش مسابقه سینمای ایران باشد. فیلم را به بخش بین الملل ارائه می کنیم، 
گر در بخش ســـینمای ایران هم شـــرکت داده شـــود، در بخش خارج از  ولی ا

مسابقه خواهد بود.

یبا« را به زبان غیرفارسی در بخش  ، فیلم »دروغ های ز البته در همین دوره اخیر
مسابقه سینمای ایران داشتیم.

احتمالاً فکر می کردند حضور آن سروصدای فیلم سازان دیگر را درنمی آورد. 
گـــر حضـــور فیلـــم جدی بـــود و ممکن بـــود جایزه ببرد، فکـــر می کنم خودش  ا

باید کنار می کشید.

گـــر بقیه اعتـــراض نکننـــد، فیلم تان را به بخش مســـابقه ســـینمای ایران  حتـــی ا
نمی فرستید؟

نـــه، احتیاجـــی بـــه اعتراض دیگران نیســـت. مـــن می دانم وقتی 22 فیلم ســـاز 
جـــوان دارنـــد برای بردن جوایز اصلی رقابـــت می کنند، فیلمی که من به زبان 
انگلیسی می سازم، حداقل باید در زمینه فیلمنامه نویسی و کارگردانی با آنها 
« که در کانادا ساخته  رقابت نکند. من ۱۱ سال پیش هم برای فیلم »بلک نویز
بودم، همین کار را کردم و آن را به بخش بین الملل جشنواره رساندم که اتفاقاً 
« را در  در بخش بین الملل جایزه برد. در آن زمان ســـعی نکردم که »بلک نویز

بخش مسابقه سینمای ایران شرکت بدهم.

تا چند وقت دیگر که می خواهید فیلم تان را کلید بزنید، باز هم اجرای »هفت« 
را ادامه می دهید؟

بله، ان شاءالله. به نظرم اهمیت »هفت« از ساخت یک فیلم بیشتر است.

از همین جا سراغ »هفت« برویم. شما معتقدید نقد چیز به دردنخوری است، اما 
ید که شاید بخش اعظم برنامه را تشکیل می دهد.  در این برنامه دو میز نقد دار

در این میزانسن با دو منتقد اذیت نمی شوید؟
. منتقد باید مشاور تماشاچی  گر نقد برای فیلم ساز به درد نمی خورد، نه تماشا
باشد و به او کمک کند بین این همه محصول سرگرم کننده، جدی یا هنری، 
، رمان یا هر محصول دیگر بگذارد.  وقت محدودش را برای کدام فیلم، تئاتر
طبیعتاً تماشاچی جدی که برای اوقات فراغتش ارزش قائل است و می خواهد 
از پیش تصمیم بگیرد که کدام فیلم را ببینند و کدام کتاب را بخواند، سراغ 
منتقدی می رود که با ســـلیقه اش جور باشـــد و نظراتش را بپســـندد. تا اینجا 
ی  هیـــچ مشـــکلی پیش نمی آید و من هم معتقدم منتقـــد موجود به دردبخور
اســـت و به تماشـــاچی کمـــک می کند وقتش را با محصـــولات باارزش تری پر 
گر منتقد فکر کند می تواند الهام بخش فیلم ســـازان باشـــد و ژست  کند، ولی ا
اســـتاد برای آنها بگیرد، درســـت نیست. می شود به همه فیلم سازها اطمینان 

یادی یاد بگیرند. داد از منتقد نمی توانند چیز ز

نقد رایج به برنامه »هفت« این است که میهمانان چهره چندانی ندارد. به هرحال 
مخاطب تلویزیون علاقه دارد ستاره ها را در این برنامه ببیند، ولی الان عملاً هیچ 
یگری را دعوت نمی کنید و حتی اگر دعوت کنید، شاید به دلایلی نپذیرند.  باز

ید ستاره ها در »هفت« حاضر شوند؟ شما علاقه ای ندار
یاد در جریان نیستم. تهیه کننده باید دنبال این ماجرا باشد که فیلم سازها  ز
یگرها یا هرکسی که موردنقد قرار می گیرد، به برنامه بیاید. ازنظر من البته  یا باز
فرقی نمی کند. من بیشـــتر عاقه مندم که فیلم ســـازها بیایند؛ فیلم سازها هم 

معمولاً سلبریتی نیستند.

چرا فیلم سازها؟
ی کردند و ازنظر من  یگرها فیلـــم را باز بـــرای اینکـــه آنها فیلم را ســـاخته اند! باز
یگرها آدم های اصلی نیســـتند، مگر اســـتثنائاتی که روحیه و شـــخصیت  باز
خودشـــان را بـــه فیلـــم تزریـــق می کنند و این کار باعث می شـــود کارگردان هم 
تحت تأثیر آنها قرار بگیرد و حتی فیلم نامه را براســـاس آنها بنویســـند. چنین 
کســـانی در ســـینمای ایران خیلی کمند و به تعداد انگشـــتان یک دست هم 

نمی رسند.

مثال می زنید؟
مثلاً رضا عطاران. در هر فیلمی که باشد، روحیه خودش را منتقل می کند 
و فیلمی بازی نمی کند که به هیچ وجه با روحیه و شخصیت خودش 
جـــور درنیایـــد. البته فیلم هایی هم کارگردانی کـــرده که به نظر من 
خوب درآمده اند. من فیلم های رضا عطاران را خیلی دوست دارم.

یگران بیشتر بودند. فکر می کنم قبل از انقلاب این طور باز
بله، خیلی بیشتر بود.

فارغ از این مســـئله، بالاخره شـــما به فکر دیده شـــدن برنامه هم هستید 
یگر و سلبریتی، این فایده را دارد. . حضور باز دیگر

ازنظر من برنامه هیچ احتیاجی به ستاره ندارد و همین الان نیز جزء پربیننده ترین 
برنامه های تلویزیون است و دلیلی ندارد با آوردن ستاره به برنامه، وقت آن را 
تلف کنیم. الان تماشاچی ها ضمن این که سرگرم می شوند، شاید درباره 
ســـینما به نکاتی هم توجه پیدا کنند و چیزهایی به اصطاح 
گر در سن وســـال یادگیری مثل دبســـتان  یـــاد بگیرند. ا
یا دبیرســـتان باشـــند؛ سن وســـالی کـــه آدم تصمیم 
می گیرد چه کاره بشـــود. مثلاً بعضی می خواهند 
فیلم ســـاز شـــوند و در آن سن وســـال تصمیـــم 
می گیرنـــد و ســـعی می کننـــد همه چیـــزش را 
درست یاد بگیرند. فکر می کنم آنها می توانند 
چیزهایـــی از برنامـــه یاد بگیرند. ما ســـتاره را 
یم تا مردم  به صرف این که ستاره است، بیاور
سن وســـال دار و کســـانی که صرفاً می خواهند 
تفریح کنند، بنشـــینند و ســـتاره را ببینند؟ که 

چه بشود؟ وقت برنامه تلف می شود.

! برنامه جذاب باشد دیگر
الان برنامه جذاب است و خیلی مخاطب دارد.

این را براساس آمار می گویید؟
ی کـــه به ما داده انـــد. درصدش را  بلـــه، براســـاس آمار
نگفته اند، ولی گفته اند جزء پربیننده ترین برنامه های 

گفت وگومحور تلویزیون است.

مثلاً چندم بین گفت وگومحورها؟
نمی دانـــم. اینهـــا را به ما نگفته اند. خیلی نمی شـــود در 

این مورد آمار دقیقی گرفت.

آیا »هفت« در معادلات سینمای ایران به اندازه کافی تأثیر دارد؟
فکر می کنم برنامه هم دیده می شود و هم دوره اول آن که ۱0 سال پیش شروع 
گران سینمای ایران تأثیر گذاشت. از موقعی  یاد شدن تماشا شد، خیلی روی ز
گران ســـالانه سینمای ایران از حدود ۱5  که برنامه شـــروع شـــده، آشکارا تماشا

میلیون نفر به بیست وچند میلیون نفر رسیده اند.

در اولین فصل؟
. نه، درباره دوره خودم می گویم، دوره بعد از آقای گبرلو

گر تأثیر برنامه »هفت« بوده؟ یعنی معتقدید آن افزایش تماشا
گر بخواهیم بـــدون تعصب به آمار فکر  می گویـــم کـــه بایـــد به این توجه شـــود. ا

کنیم، بالأخره باید به این موضوع هم فکر کرد.

یادی دارند، »هفت« دوره شـــما را  الان طیفـــی از بدنـــه ســـینما که ازقضا نفـــوذ ز
نمی پسندند. فکر می کنید می شود ارتباط برنامه با این طیف بهتر شود؟

کثراً از دور  فکـــر می کنـــم آن گروهی که از برنامه »هفت« خوش شـــان نمی آید، ا
خارج شده اند، یعنی دیگر فیلم سازان مهمی نیستند، فیلم هایشان تماشاچی 
یادی ندارد و ارتباط شـــان با ملت قطع شـــده اســـت. الان فیلم ســـازان جوان  ز
می آیند و ما به دنبال اینیم که آنها را بشناســـیم؛ کدام شـــان بااســـتعدادترند، 
کدام شـــان می توانند جریان ســـاز و دوران ســـاز باشند، کدام شـــان تقلبی اند و 
می شود به کدام شان امیدوار بود، با وجودی که هنوز فیلم بزرگش و تأثیرگذارش 
را نســـاخته اســـت. در مقابل برای فیلم ســـازانی متأســـفم که این طور ژســـت 
می گیرند که ســـینمای ایران چیزی جز فیلمی ندارد که آنها عرضه می کنند. 
فکـــر می کنـــم آنهـــا با کارهایـــی که در این چندســـال اخیر کرده اند، تیشـــه به 

یشه خودشان زده اند. ر

 در ارتبـــاط با »هفت« 
ً
فکـــر نمی کنیـــد خیلـــی از فیلمســـازهای جوان، خصوصا

دنباله رو و تحت تأثیر آن گروه اند؟
نه.

 حاشیه ای هم بپرسم. در مواردی که برخی از آن در همین برنامه 
ً
یک سؤال نسبتا

»هفت« اتفاق افتاده، خنده های شما بازخورد خوبی نداشته. مثل مصاحبه شما 
یوش مهرجویی یا بحثی که با ابوالقاسم  با جمعی از خبرنگاران بعد از فوت دار
طالبی در برنامه »هفت« داشتید. ارزیابی تان از این اتفاقات چیست و آیا ممکن 

است اثری روی مخاطب برنامه »هفت« داشته باشد؟
کســـانی کـــه بـــه لبخنـــد من یک هفتـــه بعد از مـــرگ مهرجویـــی، در موقعیتی 
که خبرنگارها دوره ام کرده بودند و من دوســـت داشـــتم به خاطر ســـاعت ها 
ی بدهم خرده می گیرند، خودشـــان موجودات بیمار  معطلـــی بـــه آن ها دلدار
ی اند که عقل درســـت و حســـابی ندارند که فکر می کنند ۱0 روز  و خنده دار
بعـــد از شـــروع کشـــتار زن و بچه هـــا در غـــزه و یک هفته بعد از کشـــته شـــدن 
مهرجویـــی و خانمش، در حالی که به ســـؤالات جـــواب می دهم، باید عبوس 
و غمگین باشـــم. کســـانی که این چیزها را پررنگ و بزرگ می کنند و ســـعی 
دارنـــد از آن تصویـــر منفی بســـازند، بیمار روانی اند. کســـانی هـــم که آن را باور 

می کنند، همان قدر بیمارند.

اما شکلی که منتشر شد...
ی بود.  ی های فضای مجاز شـــکلی که منتشـــر شـــد، یکی از کثیف ترین باز
کســـانی این کار را انجام دادند که می خواســـتند حمله اســـرائیل به زن و بچه 

مردم در نوار غزه، تحت الشعاع قرار بگیرد.

درمورد ابوالقاسم طالبی چه؟
در آن مورد نمی توانم بگویم برای چه خندیدم.

«، پدیده این روزهای سینما. شما معمولاً مدافع سینمای  برویم سراغ فیلم »زودپز
کمدی ایـــد، امـــا منتقدان این فیلـــم می گویند جا را برای بقیه فیلم ها تنگ کرده و 

حتی سانس های آن ها به فیلم  زودپز  داده شده. نظرتان چیست؟
هیچ اشـــکالی ندارد. همیشـــه فیلمی می آید که مثلاً ۱00 برابر فیلم های همراه 
خودش فروش می کند و تمام یا نصف بیشتر سالن ها را به خودش اختصاص 
« نیســـت. مشـــکل این اســـت که تعداد  می دهد. این که تقصیر فیلم »زودپز
یم،  ســـالن های ســـینما در ایران کم است. در حالی که ما 3 هزار سالن نیاز دار
ولی تا آخر ســـال ممکن اســـت این تعداد به هزار ســـالن برســـد. وقتی 3 هزار 
سالن باشد، فیلمی مثل  زودپز  سالن های خودش را پیدا می کند و فیلم های 

. دیگر هم همین طور

آیا در آن شرایط هم این طوری نمی شود که جا برای بقیه تنگ باشد و مثلا از 3 
هزار سالن، 1500 سالن یا ۲ هزار سالن به یک فیلم کمدی اختصاص پیدا کند 

یادی نداشته باشند؟ و بقیه سالن ز
عیبی ندارد. در آن موقع، ۱500 یا 2000 ســـالن مال  زودپز  باشـــد، اما ۱000 ســـالن 

باقی مانده که به بقیه فیلم ها این فرصت را می دهد که دیده شوند.

یم، به نظر شـــما دولت باید در امر اکران  حالا چه؟ الان که 800 یا 900 ســـالن دار
دخالت کند که برای فیلم های کم استقبال تر هم سالن بماند؟

کران دخالت کند. دولت نباید در تجارت فیلم بخش  نه. دولت نباید در امر ا
گر می تواند، باید به گســـترش زیرســـاخت ها  خصوصی دخالت کند. دولت ا
از جمله ســـالن های نمایش کمک کند. من معتقدم اینجا باید یک تصمیم 
گر دولتی و کمونیستی  کلی گرفته شود. در اقتصاد کل مملکت هم بدانیم که ا
نیســـت، بایـــد بخـــش خصوصـــی را آزاد بگذارنـــد تـــا مـــردم ابتکار کننـــد و با 
فعالیت های ســـازنده، اقتصاد کشـــور تقویت شود. در مورد سینما هم مسئله 

دقیقاً همین است.

با این شـــرایط، فکر نمی کنید بعد از چند ســـال، بخش مهمی از ســـینمای ایران 
کـــه قبـــلاً در جشـــنواره های  مختلف دیده شـــده و نام ســـینمای ایـــران را پرفروغ 

کرده، از بین برود؟
گر از بین برود، حقش است که از بین برود و به معنای این است که دوران آن  ا
گذشته و دیگر کسی دوست ندارد آن نوع سینما را تماشا کند. فیلمسازانی که 
دوست دارند مثل 20 سال پیش فیلم بسازند، بعد از مدتی فحش دادن به مردم 
... پی کارشان می روند و راحت می شویم. درباره این که ذائقه شان عوض شده و

ولی منتقدان جریان ســـینمای کمدی می گویند این جریان فضا را در ســـال های 
اخیر طوری طراحی کرده و با تصمیمات سیاســـت گذارانه در شـــوراهای دولتی 

و صنفی، شرایط را به سمتی برده که ذائقه مخاطب تغییر کرده.
متوجه نمی شوم. اگر ذائقه تغییر کرده که دیگر تغییر کرده است. یعنی اشکالی 
دارد؟ شـــما برای میلیون ها تماشـــاچی ســـینمای ایران تصمیم می گیرید که 
ذائقه شـــان خراب شـــده؟ ببینید، بعضی از افرادی که این حرف را می زنند، 
کســـانی اند که منفعتی دارند و مثلاً فیلم مزخرفی دارند که کســـی نمی بیند و 
از این اتفاق ناراحتند. کسانی هم هستند که دوست دارند درباره هر چیزی 
اظهارنظر کنند. من که 40 سال است فیلمسازم، در مورد مسائل مربوط به پخش 
ی اظهارنظر نمی کنم. بعضی هســـتند که وقتی درباره  و شـــیوه های ســـالن دار
ی به  ی سینمای ایران از آن ها سؤال می شود، فور تســـلط ســـینمای کمدی رو
یک کارشناس تبدیل می شوند و شروع می کنند به اظهارنظر که نباید این طور 
باشد و چنین و چنان! باید از آن ها پرسید شما از موضوع پخش چه می دانید؟

پس به نظر شما علت چیست که بعضی ژانرهای دیگر مثل درام، اکشن، تریلر 
و جنایی در بسیاری از کشورها مثل آمریکا خوب می فروشند، ولی اینجا نه؟ آیا 

این تفاوت تنها به نظر مخاطب برمی گردد و علت دیگری ندارد؟
ی برنمی آید،  کشن و جنایی کار سختی است و از هر فیلمساز ساخت فیلم ا
اما فیلم های درام در آمریکا و جای دیگر هم چندان فروشی ندارد. همین الان 
گـــر بـــه ۱0 فیلـــم پرفروش هفته در آمریکا یا تمام دنیا دقت کنید، می بینید که  ا
3 یا 4 فیلم کمدی، 3 یا 4 فیلم انیمیشـــن یا مخصوص کودکان و چند فیلم 
ی  اســـت. تفاوت  کشـــن و پرماجرا اســـت. وضع آنجا هم کمابیش همین طور ا
اساســـی ایران با بقیه کشـــورها آن اســـت که در ایران به دلیل قوانین مربوط به 
گر جدی گرفته نمی شود، چون زن  حجاب، فیلم های جدی از ســـوی تماشـــا
جلوی شـــوهرش زیر ســـقف هم باید حجاب داشـــته باشـــد. شما نمی توانید 
پذیر  که باور ید؛ چرا یک وضعیت جدی دراماتیک را با چنین وضعیتی بساز
نیســـت. درنتیجـــه ســـاختن فیلم های جدی ســـخت شـــده، ولـــی همچنان 
کشـــن که در فضای باز اتفاق می افتد، می تواند بازار خودش  ژانرهایی مثل ا
گر فیلمســـاز توانا به ســـاختن آن باشـــد. فیلم های کودک  را پیدا کند؛ البته ا
ی  که برای  نیز می توانند بازار خود را پیدا کنند، اما در 20 سال اخیر فیلمساز
کودکان ارزش قائل باشد و فیلمی برای کودکان بسازد، تشویق نشد و فیلم ها 
بیشـــتر برای جشـــنواره های خارجی ســـاخته می شـــد. طبیعتاً آن هم دوره ای 
ی به ته دیگ می خورد که حالا خورده  دارد و جایی کفگیر این نوع فیلمســـاز
است. فیلم هایی مثل »جدایی نادر از سیمین« یا »لیا«  از مهرجویی نوعی از 
فیلم هایند که ساختنشان سخت و باورناپذیرتر شده. آن ها در زمانه خودشان 
پذیرفته شدند. »لیا« البته بیشتر پذیرفته شد و فرهادی هم در »جدایی نادر از 
سیمین« سعی کرد روش هایی پیدا کند تا این حجاب غیرعادی و باورناپذیر 
یج بیشتر باورناپذیر شدند. مخصوصاً  کمتر جلب نظر کند. این فیلم ها به تدر
بعد از تظاهرات ۱40۱ و بی حجابی که الان در خیابان و در شمال شهر تهران 
ظاهر شـــده، دیگر دیدن این فیلم ها خیلی ســـخت و چنین موقعیت هایی 
ی، گذشته از  با حجاب قانونی، باورناپذیر اســـت. بنابراین این نوع فیلمســـاز
ی شده و برای مردم جالب نیست، ساختش هم  این که موضوعاتش هم تکرار
پذیر تقریباً غیرممکن شده. با این حال، این مسئله ربطی به این  به شکل باور
کشـــن یا فیلم کودک ســـاخته نمی شود. دلیل این موضوع،  ندارد که چرا فیلم ا
ی  این اســـت که فیلمســـازان بد تربیت شـــدند، یعنی فکر کردند که فیلمساز
ی فرش قرمز جشنواره فیلم کن است و خود جشنواره کن هم  فقط راه رفتن رو
که شمشـــیر را از رو بســـته و اصلاً ســـینمای ایران را به کلی تحریم کرده، مگر 
ی را خودش انجام دهد و موضوع را خودش سفارش دهد. اینکه سرمایه گذار

بـــه تازگـــی ایام مدیریت محمد خزاعی و گروه مدیرانش در ســـازمان ســـینمایی 
پایان یافته. به نظر شما عملکرد آن ها چطور بود؟

خیلی خوب. آقای خزاعی در دوره کرونا و دوره ای آمد که سینما تعطیل شده 
کره و تعارف و تعاملی که داشـــت، موفق  بود و با روحیه ســـازش کار و اهل مذا
شد سینمای ایران را دوباره راه بیندازد و این چیزی بود که خیلی احتمالش 

بود کلاً اتفاق نیفتد.

شـــما به اقتصاد آزاد و دخالت نکردن دولت در امر فیلمســـازی معتقدید، ولی 
در آخرین دوره جشـــنواره فیلم فجر که محمد خزاعی برگزار کرد، تعداد بســـیار 
یادی از فیلم ها ارگانی بود و تعدادی نیز فیلم هایی که بنیاد ســـینمایی فارابی  ز

سرمایه گذاری کرده بود.
موقعی که ســـینما در شـــرف تعطیلی اســـت، شـــاید چاره ای جز این نباشـــد 
کـــه دولـــت بـــا تنفس مصنوعی، ســـینما را زنده نگه دارد، امـــا هرچه زودتر این 

وضعیت باید تغییر کند.

منظورتان فقط دولت است یا همه ارگان ها؟
همه ارگان های مختلفی که کمک کردند تا ســـینما در این دو ســـه ســـاله به 
شـــکل مصنوعی هم که شـــده، زنده بماند و جشـــنواره فجر برگزار شود، باید با 
عادی شدن وضعیت، پایشان را از سینما بیرون بکشند و بخش خصوصی 

فعال شود.

نقـــدی کـــه خیلـــی به این دوران می شـــود، این اســـت که ســـینمای اجتماعی با 
توقیف و سانسور مواجه شده.

من این طور فکر نمی کنم. تا جایی که من می دانم، سینمایی که به سینمای 
اجتماعی معروف است و گروه مخالفش آن را سیاه نما می داند و عادت کرده 
بود این طور فیلم بسازد، تماشاچیانش را از دست داده. بالأخره شما یک نوع 
ید و جایی حوصله مردم سر می رود.  فیلم را ۱0 یا ۱00 یا 200 بار می توانید بساز

فکر می کنم حتی قبل از کرونا، این نوع سینما از دست رفته بود.

ید، ولی این دولت مصوبه ای را گذراند  شما به پروانه ساخت هم اعتقادی ندار
کید  بر پروانه ساخت است، بلکه مدیران سینمایی هر لحظه اراده  که نه تنها تأ

کنند، می توانند جلوی  همان پروانه ساخت را هم بگیرند.
ی که از حقوق قانونی خودش باخبر باشد و آماده  من فکر می کنم هر فیلمساز
گر دولت سعی کرد از حدود اختیارات قانونی خودش تجاوز کند،  باشد که ا
به قوه قضائیه شـــکایت کند، می تواند کارش را بکند. پروانه ســـاخت همین 
ی دارم  الان هم قانوناً الزامی نیست؛ یعنی هرکس بگوید من کاسبی فیلمساز
ی تأسیس کنم، باید ظرف 3 روز جواب  و می خواهم برایش شرکت فیلمساز
بگیـــرد. این وزارت ارشـــاد اســـت کـــه از قوانین مجلس برای صـــدور مجوزها 
گر دولت ســـعی  تخلف کرده. خود پروانه ســـاخت هم قانونی نیســـت. یعنی ا
ی را بگیرد که بدون پروانه ساخت شروع به فیلم ساختن  کند جلوی فیلمساز
کرده -کمااینکه خیلی ها این کار را کرده اند- فیلمساز می تواند به قوه قضائیه 
گر از حقوق خودش باخبر باشـــد و جدی و با گرفتن وکیل  شـــکایت کند و ا

این کار را انجام دهد، می تواند از دولت خسارت هم بگیرد.

»چارپایه« که این روزها از شبکه ۳ پخش می شود ازجمله محصولاتی است که از ایده تا اجرا در دوره اخیر ساخته شده است

گه می تونی بخند ا

معاون هنری جدید در چه شرایطی این حوزه را تحویل می گیرد؟

ساز موسیقی کوک است، بقیه را دریابید

یک گفت وگوی خواندنی با بهروز افخمی درباره »هفت«، »زودپز«، فیلم جدیدش و...
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